
اســلامی از عوامل خارجی تشــکیل شــده 
است و فلاســفۀ مســلمان فقط مترجم و 

شارح فلسفۀ یونانی هستند.
هرگرونیــه در مطالعــات اســلامی خود 
بیشــتر بر ســیرۀ نبوی، فتوحات اسلامی و 
شریعت اسلام تمرکز داشــته و به تصوف، 
عقیده و فرهنگ اسلامی کمتر توجه کرده 
است. مذاهب اسلامی،  فرقه های کلامی، 
شــعائر دینی و جریان های نو فکری نیز در 
حیطۀ فعالیت های او به چشــم نمی آیند. 
سیاســتمدار و مورخ بودنِ هم زمان توجه 
او را به سوی نیروی سیاسی اسلام کشاند. 
روش وی در مطالعات اسلامی، علاوه بر 
بهره گیــری از اســناد و متــون، اســتفاده از 
مشــاهدات عینی بــود و تــلاش می کرد در 
نظرات خود از واقعیت دور نشود، اما ثمرۀ 
مطالعاتــش بــا ارزش حقیقی دین اســلام 

سازگاری نداشت.

 
3. کارل بکر

 Carl Heinrich( بکــر  کارل هاینریــش 
Becker، 1933- 1876( در تحصیلات خود 
علاوه بــر الاهیــات بــه مطالعــات انتقادی 
عهد قدیم مشغول شد که او را به مطالعات 
ادیان و استشراق رساند. بکر موفق شد در 

1899 رسالۀ دکتری خود را با عنوان »نسخۀ 
خطــی مناقب عمــر بن عبدالعزیز نوشــتۀ 

ابن جوزی« به پایان برساند. 
بکر پس از دوران دانشــجویی ســفر به 
شــرق و کســب آگاهی از این مناطق را آغاز 
کرد؛ سفرهایی که تأثیر زیادی بر شناخت 
او از اسلام و شرق داشت. وی در نخستین 
سفر خود ابتدا به پاریس و از آنجا به اسپانیا 
رفت، ســپس اســپانیا را بــه مقصــد قاهره 
ترک کرد و مدتی نیز به ســودان رفت. او در 
این مــدت با زندگــی عربی به شــدت انس 
گرفت و زبــان عربــی را آموخت. در ســفر 
دوم به مصر با متفکر مصری، محمد عبده، 

آشنا شد. 
گســتردگی  و  بســیار  دانــش  از  بکــر 
اطلاعات برخوردار بود و آثار مستشــرقان 
بــزرگ را نیــز بررســی می کــرد. او بســیار 
تحت تأثیر دولت عربی و سقوط آن، نوشتۀ 
ولهاوزن، قــرار گرفت. بیشــترین تأثیر در 
مطالعات دینــی را نیــز گلدزیهر و اســنوک 

هرگرونیه بر وی گذاشتند.
بکــر در ســال 1908 در ایجــاد انجمنی 
در شــهر هامبــورگ بــرای ســاماندهی به 
برنامه های مســتعمرات آلمان مشارکت 
کرد و پس از مدتی به ریاست این انجمن 
رســید. در طول فعالیت در این انجمن، 

گروه هایی برای مطالعات مسائل شرق، 
تاریــخ تمــدن و زبان هــای شــرقی ایجاد 
کرد و بــا این نــوع مطالعات و بررســی ها 
در ترســیم سیاســت اســتعماری آلمــان 

همکاری کرد.
تلاش هــای علمــی بکــر تحت تأثیــر 
فعالیت های اســتعماری او بود؛ ازاین رو 
برای مسائل سیاســی و اقتصادی اسلام 
معاصــر اهمیــت فراوانــی قائــل بــود و 
کتاب هایــی در ایــن زمینــه تألیــف کرد. 
وی انتشار مجلۀ اسلام، یکی از نشریات 
استشــراقی مهم تــا امــروز، را آغــاز کرد. 
با شــروع جنگ جهانــی اول به مســائل 
سیاســی روی آورد. آثــار علمــی وی در 
دوره ای کــه بــه سیاســت مشــغول بوده 
اندک اســت و بیشتر به مســائل سیاسی 
مــورد توجه حکومــت آلمــان اختصاص 
دارد. بکــر بیــن ســال های 1916 تــا 1930 
به چیــن ســفر کــرد و در راه بازگشــت، از 
کشــورهای ایران، عراق و اندونزی دیدن 

کرد. 
مقــالات و بحث هــا و تحقیقــات بکر به 
بیش از 230 عنوان می رسد. وی همچنین 
در تألیــف 60 مقالــۀ دایرة المعارف اســلام 
همکاری داشته است. دیگر تحقیقات او در 
دو جلد بزرگ با عنوان مطالعات اســلامی 

روش بکر در 
مطالعات اسلامی 

جداسازی دو مفهوم 
»تاریخ ادیان« برای 
بررسی دین اسلام 

و آموزه های آن و 
»تاریخ تمدن« برای 

تحقیق دربارۀ تمدن 
اسلامی و تحولاتش 

بود.
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